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هیأت
H E Y A T

همدلی‌های دیدنی
این همه از وحــدت می‌گوییم اما هیچ‌گاه 
بـــه انـــــدازه بــرخــی مــنــاســبــت‌هــا کـــه مـــردم 
شیعه و سنی در کنار هم، تصاویر همدلی 
را مــی‌‌ســازنــد، ایــن عقیده قابل  و یکرنگی 
ــان هم  ــتـ ــردسـ تــصــویــر نــیــســت. مـــــردم کـ
همیشه در خــلــق ایـــن تــصــاویــر مــانــدگــار، 
پیشتاز بــوده‌انــد. فرهنگ و آگاهی عمیق 
ــم لــحــظــاتــی را  ایـــن قـــوم بــاســتــانــی هــنــوز ه
می‌سازد که در هیچ جای دنیا قابل دیدن 
ــردم ســنــنــدج در جــشــن مــیــاد  ــ نــیــســت. م
کنار  در  دیگر  بــار  مهربانی‌ها)ص(  حضرت 
هــم، فــارغ از تــفــاوت‌هــای مذهبی، صلح و 
گذاشتند.  نمایش  به  را  صمیمیت  و  صفا 
بــه هــر بهانه‌ای  ی کــه سال‌هاست  تصویر
خودش را در بین هزاران تصویر، برجسته و 

دیدنی می‌کند.

 روایتی خواندنی 
از زندگی پیامبر)ص( 

کــتــاب »آخــریــن فــرســتــاده: زنــدگــیــنــامــه حضرت 
محمد)ص(« اثر محمدرضا سرشار از انتشارات 

مدرسه است.
از مجموعه ۱۴ جلدی  کــتــاب یــک جلد  ایــن   
انتشارات مدرسه  که  آفتاب« اســت  »چــهــارده 
کرده است. این مجموعه سعی دارد با روایتی شیرین  آن را برای نوجوانان منتشر 
و دلپذیر از زندگی چهارده معصوم)ع(، رازهای محبوبیت و شکوه آسمانی آنان را 

روشن سازد.
، داستانی از زندگی حضرت محمد)ص(  »آخرین فرستاده« نوشته محمدرضا سرشار

است که با بیانی روان و شیوا روایت شده است. 
از سخنان  « و »چهل سخن« ۴۰ جمله  نیز دو بخش »ســال‌شــمــار کتاب  پــایــان  در 

)ص( برای نوجوانان آورده شده است. ارزشمند پیامبر
در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم: شب به نیمه خود نزدیک می‌شد. آمنه تنها 
گاه از خواب بیدار شد. نخست ندانست که چه بیدارش کرده  در اتاقش خفته بود که نا
بود. دقایقی بیش نگذشته بود که حالتی خاص در درون خویش احساس کرد. این 

احساس برای او کاملا تازه بود... .

گاهی‌  مداحان در مسیر آ
سربازی می‌کنند

ــیـــغـــات اســـتـــان  ــلـ ــبـ ــان تـ ــ ــ ــازم ــ ــ ــل س ــ ــرک ــ ــدی ــ م

سربازان  به‌عنوان  مــداحــان  گفت:  کرمانشاه 

ــج( بــایــد بــا شعر و مــدح خــود به  ــان)ع ــام‌زم ام

بصیرت افراد جامعه بیفزایند. یادواره شهدای 

کرمانشاه در تــالار شهید آوینی  مــداح استان 

کرمانشاه برگزار شد. 

در این مراسم حجت‌الاسلام محمد میرزایی، مدیرکل سازمان تبلیغات استان کرمانشاه 

ضمن گرامیداشت یاد شهدا و تبریک هفته وحدت‌، اظهار داشت: حکومت الهی و ولایی 

آرزوی همه انبیا و اولیا در طول تاریخ بشر بوده، مبنای انقلاب اسلامی ایران است؛ در آن 

دو رکن اصلی و پایه‌ای یعنی امام و امت وجود دارد.

وی اضافه کرد: امامت امر جامعه‌ در زمان غیبت، به دست فقهای جامع‌الشرایط است. در 

یک جامعه ولایی، باید امت در مسیر امام قرار گرفته و حرکت کند.

 ماجرای عاشورا به دلیل این‌که امت، امام‌زمان خود را فراموش کرد، به وقوع پیوست؛ واقعه 

کربلا با کارهای عظیم جبهه باطل بر مردم که سبب جدایی امت از امام خود شده و امت 

گاه، امام‌زمان خود را به بدترین شکل کشتند. ناآ

درنگ روایتمداحان

چند مداح شهید شاخص
  غلامعلی جندقی

تولد: 1333
شهادت: 1367 ــ عملیات مرصاد

کبوترای  قطعه مــعــروف: »قــربــون 
حرمت«

او در محله خیابان آذربایجان تهران 
در خانواده‌ای مذهبی به‌دنیا آمد. پدر او حاج‌حسن که از استادان 
برجسته اخلاق و عرفان زمان خود بوده، توجه ویژه‌ای به تربیت 
فرزندان خود داشت. غلامعلی بنابر راهنمایی‌ها و تربیت پدرش 
مداحی اهل‌بیت)ع( را از همان سنین نوجوانی آغاز کرد و به‌دلیل 
آشنایی با معارف قرآنی و اسلامی و داشتن استعداد در حفظ شعر و 
سوز صدا، توانست در این عرصه به‌سرعت رشد کند. این پیشرفت 
از سبک‌ها و اشعار مداحان  که غلامعلی  گرفت  آنجا صــورت  تا 
کبوترای  برجسته بسیاری استفاده می‌کرد. شعر معروف »قربون 
حرمت، قربون این همه لطف و کرمت«، نمونه‌ای از این اشعار است 
که با صدای او خوانده شده است. غلامعلی رجبی با انتخاب شغل 
معلمی، راه پدر بزرگوارش را ادامــه داد و در مدت عمر کوتاه خود 

توانست تاثیرات بسزایی بر اطرافیان خود به‌ویژه جوانان بگذارد.
  سید مجتبی علمدار 

تولد: 1345
شــهــادت: 1375 و بــر اثــر جــراحــات 

شیمیایی از جنگ
ســاری  شهرستان  در  سیدمجتبی 
ــر ســال ۱۳۶۲ به  متولد شــد. در اواخ
کردستان رفت. مجتبی برای اولین‌بار در عملیات کربلای ۱ شرکت 
کرد و مدتی پس از آن وارد گردان مسلم‌بن عقیل در لشکر ۲۵ کربلا 
شد و تا پایان جنگ در آنجا ماند. او در عملیات کربلای ۴ و ۵ حضور 
داشت، در کربلای ۸ مجروح شد و مدتی بعد به جبهه بازگشت. او در 
مداحی‌هایش همیشه مراسم را با نام حضرت‌مهدی)عج( شروع 
می‌کرد. صدای حزن‌آلودش و انتخاب اشعار ساده و درعین‌حال 

گی‌های مداحی شهید علمدار است.  پرمعنی از ویژ
  محسن گلستانی 

تولد: 1340
شهادت: 1364

به  محله‌ای  در  گلستانی  محسن 
نام شهرستانک از توابع شهریار در 
نزدیکی جاده ساوه متولد شد. پس 
از انقلاب به خدمت مقدس سربازی که با شروع جنگ تحمیلی 
همراه بود، رفت. پس از دوره‌ آموزشی داوطلبانه به کردستان و 
ک‌سازی شده( مشغول  تا پایان ‌خدمت در سردشت )منطقه پا
به خدمت شد، به همین‌خاطر چندین‌بار مورد حمله منافقین 
و کومله دمکرات قرار گرفت. پس از پایان‌خدمت برای رفتن به 
گرم  کــرد. محسن از صــدای  جبهه به‌عنوان بسیجی ثبت‌نام 
گی به‌عنوان  و دلنشینی بــرخــوردار بــود و به‌خاطر همین ویژ
مداح لشکر حضرت رسول)ص( مراسم صبحگاه و دیگر دعاها 
را انجام مــی‌داد. گلستانی در عملیات والفجر 8 از ناحیه پهلو 
مورد اصابت گلوله بعثیون قرار گرفت و در حالی که دست به پهلو 

داشت در 25 سالگی به‌شهادت رسید.
   جواد رسولی

تولد: 1344
شهادت: 1367

خیابان  در  و  شــهــریــور  در ۲۰  ــواد  جــ
غیاثی تهران به‌دنیا آمد. از سال ۱۳۶۰ 
ــد و  به عضویت سپاه پــاســداران درآم
کثر عملیات‌ها حضور داشت.  راهی جبهه شد و تا می‌توانست در ا
آخرین سمت جواد، معاون گردان امام حسن مجتبی)ع( لشکر ۱۰ 
سیدالشهدا)ع( بود. جواد رسولی، مداح قابلی بود و در محضر بزرگان 
و مداحین سرشناس، آمــوزش دیده بود. او با سبک‌های مختلف 
مداحی آشنایی داشت و توانسته بود با تلفیق آنها، سبک جدیدی 
را خلق کند. او هر شب در گردان شهادت لشکر ۲۷ محمدرسول‌ا...
)ص( برای گروهان‌ها مداحی می‌کرد. جواد بانی هیات‌های گردانی 
در لشکر ۲۷ محمد رسول‌ ا...)ص( و لشکر ۱۰ سیدالشهدا)ع( بود. در 
کثر مداحی‌ها مونولوگ بودند، یعنی فقط  سال‌های ابتدایی جنگ ا

مداح می‌خواند و بقیه سینه می‌زدند یا گریه می‌کردند. 

 شاهدان

ادبیات آیینی

سعید حدادیان، مداح اهل‌بیت)ع(: ادبیات مردمی را در 
گاهی بعضی از شعرها  کــرد.  حــوزه ادبیات آیینی باید لحاظ 
خیلی خوب است، ولی در خواندن اثرگذاری ندارد؛ به‌دلیل 
را توضیح بدهی وقتت  این‌که سهل نیست. شما یک بیت 
تمام می‌شود بعد از شما قرار است کس دیگری بخواند یا کس 

دیگری منبر برود.
دانشمندی داریم در حوزه ادبیات آیینی که بهترین ترجمه 

ــرآن و صحیفه‌ را دارد بــه نــام اســتــاد موسوی  نهج‌البلاغه، ق
که هنوز  گرمارودی. بزرگ‌ترین شعر سپید معاصر را می‌گوید 
سپیدی  شعر  امیرالمومنین  ــرای  ب نیامده؛  آن  دســت  روی 
می‌گوید که بی‌نظیر است، یعنی حتی کسانی که به شعر سپید 
ارادت ندارند برای شعر سپید موسوی گرمارودی سر تعظیم و 
تسلیم فرود می‌آورند. طاهره صفارزاده هم در حوزه شعر سپید 
از  بعد  که  بگویم  می‌خواهم  کشید.  بسیاری  زحمات  آیینی 

انقلاب اسلامی شاعران و آثار فراوانی داریم و نسل به نسل هم 
بهتر شده است. حدفاصل جریان آقای مجاهدی و انسانی‌ها 
و چایچیان و مویدها و شفق‌ها تا بخواهم بیایم به امروز را گره 
بزنم، چهار نسل جا می‌ماند ولی همین قدر برای شما بگویم 
گر امروز بخواهم اسم ببرم ک چیزی حدود ۵۰ اسم می‌شود  ا
که خیلی هم خوب شعر می‌گویند. من به‌شدت مخالفم با 

کسانی که ادبیات آیینی امروز را نفی می‌کنند. 

 ‌ ادبیات آیینی را
 نفی نکنید!

دایی از اتاق بیرون آمد و در را 
نویسنده

 دکتر رامونا 
میرحاجیان‌مقدم

 
بــه‌هــم کــوبــیــد. از مــن کــه آن 
موقع شش هفت سال داشتم تا آقاجون 80 ساله توی 
‌هال نشسته‌ بودیم ‌هاج و واج دایی را برانداز ‌کردیم. 
دایــی و زن‌دایــی اصــا اهــل دعــوا نبودند، دایــی سری 
تکان داد و برخلاف همیشه حتی به من هم توجه نکرد 
گفت و رفت توی  و رفت. آقاجون زیرلب استغفراللهی 
حیاط. من ماندم و خاله منیژه! آن هم پشت در بسته 
اتاقی که صدای گریه زن‌دایی از آنجا به گوش می‌رسید. 

   من دیگر نوه یکی‌یکدانه نبودم!

به خاله نگاه کردم. به در چشم دوخته ‌بود و لابد او هم 
مثل من دوست داشت بفهمد پشت آن در چه شده؟ 
ولی رو به من کرد و گفت: »زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان 
باور کنند« بعد هم مشغول تمیزکاری شد. من خندیدم 
تا خیال خاله راحت شود ولی دل خودم راحت نبود. 
ــودم، نـــه ایـــن‌کـــه خــیــلــی دوســتــش  ــ نـــگـــران مــحــســن بـ
برایش سوخت.  داشته باشم ولی نمی‌دانم چرا دلم 
ــورده  بــا خـــودم فکر مــی‌کــردم محسن چــقــدر غصه خ
وقتی زن‌دایــی و دایی دعوایشان شده است. حالا که 
نسبت  عجیبی  حــس  موقع  آن  می‌بینم  می‌کنم  فکر 
که آمــده‌ بود و شده  به محسن داشتم، شش ماه بود 
کوچولوی آقاجون و من دیگر نوه یکی‌یکدانه  ‌بود نوه 
نبودم،. محسن، دایی و زن‌دایی را که بماند خاله را هم 
صاحب شده‌ بود. خاله مدام قربان صدقه‌اش می‌رفت 
و می‌گفت:»عمه دورت بگرده« زن‌دایــی مدام به من 
کل بــه ســر آوردم« به  کا مــی‌گــفــت:»بــرات پسر آوردم، 
خیال خودشان برای من همبازی آورده بودند. توی 
دلم می‌گفتم:کاش نمی‌آوردی همه اینها باعث شده 
‌بود از شیرین‌کاری‌های محسن لجم بگیرد و از خدا 
که پنهان نیست از شما چه پنهان حتی یکبار از روی 
عمد دست بچه را لگد کردم. فکر کنم زن‌دایی فهمید 
چون با دایی پچ‌پچ کرد و دایی آن روز اصلا به من محل 
نگذاشت. با این‌که محسن را نمی‌خواستم ولی یکبار 
که وقتی داشتیم  ته دلم یک جوری شد، همان باری 
گفت:میشه با  گوشم  می‌رفتیم حــرم، زن‌دایـــی تــوی 
اون قلب کوچکت برای محسن دعا کنی تا شفا بگیره 
کردم محسن خوب  و خوب بشه؟ آن روز هزار بار دعا 
شود و هزار بار از خودم خجالت کشیدم که محسن را 

نمی‌خواستم.

  صدای گریه زن‌دایی

گریه زن‌دایــی از توی اتاق می‌آمد. دلم طاقت  صدای 
ــود بــا دیـــدن اشــک‌هــای  ــر محسن مــریــض ب گ ــیــاورد ا ن
مامانش بیشتر مریض می‌شد. من خودم آخرین باری 

کــرده‌ بــود را خــوب به یــاد داشتم،  گریه  که مامانم 
همین هفته پیش بود. وقتی من را همراه خاله و 

دایی فرستاده ‌بود طبس، پیش آقاجون. هنوز 

هم نمی‌دانم چون اولین بار بود که مرا تنها می‌فرستاد 
، گریه‌اش گرفته‌ بود یا چون دلش برای  به یک شهر دیگر
گفته بود چون  آقاجون تنگ شده ‌بود. البته خودش 
توفیق عزاداری ندارد ناراحت است. ولی مگر توی شهر 
کــرد. وقتی ازش پرسیدم  ــزاداری  خودمان نمی‌شد ع
گفت عــزاداری تاسوعا عاشورای طبس حال و هوای 

دیگری دارد.
لای در را یواشکی باز کردم. محسن وسط اتاق دست 
ــی دستانش را جلوی چشمانش  و پا مــی‌زد و زن‌دای
گرفته‌بود و گریه می‌کرد. در قیژی صدا داد و زن‌دایی 
ــوری در را بستم و  ــد! ف کــرد و مــن را دی ســرش را بلند 
که خاله فهمید و با صــدای بلند  کنم  خواستم فــرار 
گفت: چکار می‌کنی آتــیــش‌پــاره؟ صــدای زن‌دایـــی از 
تــوی اتــاق آمــد که گفت: آمــده احــوال من را بپرسد! 
که بچه بامعرفتی اســت! حس غــرور به من  این‌قدر 
دســت داد، بچه بــودم و نمی‌فهمیدم زن‌دایـــی به 
خواهرشوهرش متلک می‌گوید. شجاع شدم و دوباره 
در اتاق را باز کردم و گفتم: زن دایی گریه نکن! محسن 
کــرد. خاله با  گریه  غصه می‌خورد اما زن‌دایــی بیشتر 
یک لیوان آب آمد توی اتاق و یک سری دلیل آورد که 
کند، زن‌دایــی حسابی دلخور  نمی‌خواسته دخالت 
بود و گفت که غریب گیرش آوردند. همان لحظه دایی 
با یک پارچه سبز بــزرگ وارد خانه شد و یک راست 
کرد و گفت:دست  آمد اتاق! زن دایی محسن را بغل 
از سر ما بــردار دایی از ناراحتی سرخ شده بود، خاله 
گفت: ما بریم خاله جون!  گرفت و  منیژه دســت مــرا 
دایی هم سر تکان داد که زودتر اتاق را ترک کنیم. من 
و خاله آمدیم بیرون و توی‌هال نشستیم، من لای در 
را بازگذاشتم، صدای دایی و زن‌دایی می‌آمد. حتما 
آن موقع خاله برای ایجاد این موقعیت فضولی چند 

بار توی دلش به من آفرین گفته‌ بود. 
گفت: جای  دایــی تا خواست چیزی بگوید، زن‌دایــی 
بچه من عروسک بگیرند سرشان! نمی‌گذارم بچه مرا 
برداری ببری توی آفتاب، بگذاری تو اون گهواره و دور 

 . بدی دور شهر
کجا بــود؟ اول  کجا بــود؟ دور شهر  دایــی گفت: آفتاب 
این‌که رویش پارچه می‌اندازیم دوم این‌که در کل چند 

متر راه می‌برن و خلاص.
-خلاص؟ آره این تیر خلاص به منه

کلی رو زدم تا امسال بچه ما را    این حرفا چیه؟ من 
قبول کردند! مجبور شدم بگم این بچه چقدر مریضه! 
کش  -خوبه می‌دونی مریضه و می‌خوای اینجوری هلا
کنی! اصلا بهشون بگو جای بچه من عروسک بگیرن 

دستشون!
ــداره! تــازه بچه را    عروسک که حال و هــوای بچه را ن

می‌گذارند روی سرشون. باید از خدات هم باشه! 
 -روی ســرشــون؟ آره؟ بــعــد ایـــن بــچــه مــریــض از اون 

بالا بیفته کی جواب میده؟
ــم اون  ــا بــچــه ه ــم، نــمــی‌افــتــه! دو ت ــان   نــمــی‌افــتــه خ

بالا مواظبند!
صدای دایی و زن‌دایی هر لحظه بلندتر می‌شد، حالا 
دیگه صدای گریه محسن هم اضافه شده بود. آقاجون 
اومد توی‌ هال، حالا هم من و هم خاله، هر دو پشیمان 
بودیم که در اتاق باز مانده. آقاجون در زد و وارد اتاق 
کت شدند، آقاجون محسن را  شد. دایی و زن‌دایی سا
بغل کرد و آمد توی‌هال نشست و شروع کرد به خواندن. 

   مکتب حسین)ع(

آقاجون همیشه ترانه‌های شاد می‌خواند به‌جز دو 
بار در سال، یکی‌اش روزهــای دهه اول محرم بود. 
شروع کرد به خواندن: » گلوی اصغر هدف تیر شد 
گریه محسن آرام  رباب خسته دل زمینگیر شد «... 
گریه  شد ولی خاله و دایــی و زن‌دایــی و آقاجون به 

افتادند.
زن‌دایــــی گــفــت: »آقـــاجـــون بــخــدا دلــم 
گرفت  خونه...« آقاجون دستش را بالا 
ــی گفت: »مـــادر بچه راضــی  و رو بــه دای

نیست!« دایی گفت: »من توقع داشتم شما راضیش 
کنین آقاجون!« آقاجون حرفش را ادامه داد: »من 
10 سال روی منبر این شهر مراسم اصغرصغیر اجرا 
کردم! حالا نه که هزارجور دوربین و تشویق به‌راهه! 
که ژاندارم‌ها هر مراسم تعزیه‌خوانی را  اون سال‌ها 
می‌بستن! تازه من هم مامور دولت بودم و جرمم 
!« دایی وسط حرف آقاجون پرید: »همین  چند برابر
گهواره بیفته؟«  دیگه آقاجون! شد بچه‌ای از روی 
آقاجون محسن را محکم بغل کرد و گفت: »تازه اون 
موقع‌ها امکانات هم نبود، برای لحظه‌ای که گلوی 
می‌خورد  تیر  علی‌اصغر  حضرت 
هزارجور فکر می‌کردیم، یکی 
رنگ قرمز می‌ریخت، یکی 
کــه اون‌  پــارچــه می‌گرفت 
یــکــی دیـــده نــشــه! منم 
ــا مــی‌کــردم  ــار دعـ ــر بـ ه
اون لحظه  بــچــه  ــه  ک
ــه‌اش بــگــیــره و  ــ ــری ــ گ

گرم‌تر شه!« دایی دوباره پرید وسط حرف  مجلس 
آقاجون: »همین دیگه! هیچ بچه‌ای هم نه از روی 
گهواره افتاد نه از روی دست شما!« آقاجون گفت: 
ــبــود...« بعد محسن  »هیچ مـــادری هــم نــاراضــی ن
گرسنه‌اش  کنم  گفت: »فکر  ــی و  را داد بغل زن‌دای
شده و شیر می‌خواد.« دایی رو به زن‌دایــی گفت: 
»راضی یا ناراضی! من محسن را می‌برم!« آقاجون 
کرد و گفت: »در مکتب  گرفت، اخم  دست دایی را 
حسین درس آزادگــی میدن! نه زورگــویــی!« دایی 
کرد  گفت: »آخه بچه منم...« آقاجون بیشتر اخم 
ــادرش نــمــی‌خــواد! دلــش رضــا نمیده!  و گفت: »مـ
! تو مکتب حسین زورگویی   زورت را جای دیگه ببر

جایی نداره!«
کرد و  گوشه نشست، محسن را بغل  زن‌دایــی یک 
کــرد. خاله دنبال آقاجون رفــت تــوی حیاط،  گریه 
که با خــودش می‌خواند:  صــدای آقاجون می‌آمد 
ــوی اصــغــر هـــدف تــیــر شـــد/ ربـــاب خــســتــه‌دل  ــل گ «

زمینگیر شد...« 
فردای آن روز مراسم اصغرصغیر برگزار شد، من از روی 
پشت‌بام خانه سرک می‌کشیدم و نگران بودم طفل 
روی گهواره نیفتد. تا حالا که 30 سال از مراسم می‌گذرد 
و محسن هم خودش پدر شده، طفلان زیادی شفا 
گرفتند و نوبت به طفلان زیادی نرسیده‌است. آن 

که بال‌هایشان قرمز بود سال وقتی کبوترهایی 
گر بــه پـــرواز درآمـــدنـــد، با  کردم ا خودم عهد 
فرزندی داشتم  ــواره روزی  ــ ــه ــ گ ــه  ــ بـ را  او 

متبرک  اصغرصغیر 
کــنــم و بــرایــش 
نوحه آقاجون 
کــــــــــــه حــــــــالا 
دیــــگــــه بــیــن 
ــا نــیــســت را  ــ م

بخوانم.

روایتی از مراسم عزاداری »اصغر صغیر)ع(« در شهرستان طبس

کبوتران خونین‌بالگلوی اصغر هدف تیر شد
طبس،  شهرستان  ــزاداری  ــ ع آیــیــن‌هــای  از  یکی 
مراسم اصغرصغیر است. صبح روز نهم ماه محرم 
ــزاداری در مجالس روضــه‌خــوانــی  دســتــه‌هــای عــ
شرکت می‌کنند. حوالی ظهر همه هیئآت عزادار 
در محل هیات حسینی جمع می‌شوند و مراسم 
اصغرصغیر بــا نــوحــه‌خــوانــی و زنــجــیــرزنــی شــروع 
ــواره‌ای کــه پیش‌تر  ــه مــی‌شــود. در ایــن مــراســم گ
گل تزیین شــده و  با پارچه‌های سبز و مشکی و 
گــهــواره حــضــرت علی‌اصغر اســت را روی  بــدل از 
ــدودا  ــن گـــهـــواره طــفــلــی حـ ســر مــی‌گــیــرنــد. در ایـ
نــوجــوان سبزپوش  و دو  مــی‌گــذارنــد  شش‌ماهه 

ــد. گــهــواره بــر دوش  ــرار دارنـ ــودک ق بــر بالین ک
ــزاداران در میان دسته‌های عـــزاداری تا  عـ

داخل هیات حسینی حمل می‌شود. 
سپس مــداحــان درحــالــی‌کــه کــودک 
ــه عــــــزاداران نشان  را روی دســـت ب

می‌دهند مرثیه‌خوانی برای علی‌اصغر 
کبوتران  را شروع می‌کنند. در این بین 

خونین‌بال به هوا پرواز می‌کنند و هنگامی که گلوی 
کودک خونین می‌شود، فریاد »گلوی اصغر هدف 
تیر شــد/ ربــاب خسته‌دل زمینگیر شــد« بــا نــوای 
گونه‌ای  طبل و سنج همراه مــی‌شــود. مراسم به 
تنظیم می‌شود که بلافاصله اذان ظهر شروع شده 
و موذن با گفتن اذان، عزاداران را به نماز ظهر و عصر 

دعوت کند.

مکث
ان

سب
ه آ

انی
:‌ ه

س‌
عک

  


